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زن جــوان برای انتقــام از مرد برج‌ســاز، یک 
گروگانگیــر اجیر و نقشــه اخــاذی 2میلیارد 
تومانی‌اش را عملی کــرد، اما تحقیقات پلیس 

دست او را رو کرد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل مرد میانسالی 
از خانه خود در شــمال پایتخت خارج شد تا به 
محل کارش برود. او سوار بر خودروی شاسی‌بلند 
خود بود که ناگهان پسری جوان خودش را جلوی 
ماشین او انداخت. وقتی مرد میانسال از ماشین 
پیاده شد تا ببیند ماجرا از چه قرار است، ‌ناگهان 
مرد جوان چاقویی زیر گلوی وی قرار داد و تهدید 
کرد که اگر فریاد بکشد جانش را می‌گیرد. او با 
تهدید، مرد میانسال را به سمت ماشین خود برد 

و دست و پای او را بست و راه افتاد.

72ساعت بعد
3روز از این ماجرا گذشــته بــود و هیچ‌کس از 
سرنوشت مرد ربوده شده خبر نداشت تا اینکه 
مردی جوان کــه در حال عبــور از خیابانی در 
جنوب پایتخت بود، مرد میانســالی را دید که 
بی‌هوش کنار خیابــان افتاده بــود. او زخمی 
شده بود اما نفس می‌کشــید. مرد جوان فورا با 
اورژانس تماس گرفت و دقایقی بعد مرد مجروح 
به بیمارستان منتقل شد. همزمان ماجرای این 
حادثه مرموز به پلیس اعلام شــد و ماموران، با 
حضور در بیمارســتان تحقیقات خود را برای 

رازگشایی از این ماجرا آغاز کردند.

شکنجه و اخاذی
مرد میانسال پس از آنکه بهبود یافت، به مأموران 

گفت که او را گروگان گرفته بودند.

وی توضیح داد: من برج‌ساز هستم و وضع مالی 
نســبتا خوبی دارم. روز حادثه مــردی جوان با 
تهدید قمه مــرا ربود و به خانــه متروکه‌ای در 
جنوب تهران برد. او که دست و پایم را بسته بود، 
3روز تمام در اتاقی حبسم کرد و از روی رفتارش 
فهمیدم که پشت پرده این ماجرا، شخص دیگری 
پنهان شده که کاملا مرا می‌شــناخته و حتی 

می‌دانسته چقدر پول در حساب‌هایم دارم.
وی ادامه داد: مــرد گروگانگیــر در این مدت 
به‌شــدت مرا شــکنجه کــرد و فقــط آب و 
یک‌تکه‌نان به مــن می‌داد. او مــرا تهدید کرد 
که باید ارز دیجیتال برای او تهیه کنم و من زیر 
شــکنجه‌های او، رمز کارت‌هایم را به وی دادم. 
گروگانگیر حدود 2میلیارد تومان پول از حسابم 
برداشت کرده و ارز دیجیتال خرید. علاوه بر این 
با کارت‌هایم چند خرید اینترنتی دیگر نیز انجام 
داد و بعد از 3روز شــکنجه و اخاذی، وقتی دید 
حال من به‌دلیل کمبود آب، غذا و جراحت‌های 
شدید وخیم شده ترســید. او با رئیسش تماس 
گرفت و گفت ناچار است مرا در خیابان رها کند 
چون ممکن است بمیرم و اتهام قتل بر گردنش 

بیفتد. من همه مکالمات تلفنی او را می‌شنیدم 
و حتی متوجه شدم مجرم اصلی که این نقشه‌ها 
را کشیده از گروگانگیر اجیر شده خواسته قبل از 
رها کردنم، مجبورم کند که پای چند برگه سفید 
را امضا کنم. حتی در زمانی که بی‌حال بودم، اثر 
انگشتم را نیز پای برگه‌ها ثبت کرد و سپس مرا 
سوار ماشین و در خیابان رها کرد. مرد برج‌ساز 
افزود: گروگانگیــر در آخر به من گفت اگر زنده 
نماندم که هیچ اما اگر زنــده ماندم، چنانچه به 

پلیس حرفی بزنم، جانم را می‌گیرد.

ردپای یک زن 
ماموران به دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس 
جنایی تهران، تحقیقات خود را روی دوستان و 
آشنایان شاکی متمرکز کردند. وی چند روز بعد 
راهی اداره پلیس شــد و گفت پشت پرده این 
گروگانگیری میلیاردی کســی جز پروانه، زن 
جوانی که با او ارتباط داشته، نیست. وی توضیح 
داد: با پروانه مدت‌ها قبل آشنا شدم. حتی برایش 
خانه و ماشین خریدم و تمام این کارها را دور از 
چشم خانواده‌ام انجام می‌دادم. او اطلاعات کامل 

در رابطه با اموال و حساب‌هایم داشت. او حتی 
می‌دانســت که پول‌هایم در کدام حسابم است 
و در گاوصندوق خانــه‌ام چقدر پول و طلا دارم. 
من به او مشکوک هســتم چون ‌ماه گذشته به 
ارتباطم با او پایان دادم اما پروانه دست‌بردار نبود. 
حتی تهدید کرد بلایی بر سرم می‌آورد که مرغان 
آسمان به حالم گریه کنند. پس از این اخاذی و 
گروگانگیری هم یکباره پیام‌های تهدیدآمیزش 
قطع شده و من مطمئنم او طراح نقشه آدم‌ربایی 

بوده است.

اقرار
به‌دنبال اظهارات شــاکی، پروانــه، زن جوان 
بازداشت شد و در بازجویی‌ها اسرار گروگانگیری 
و اخاذی میلیــاردی را فاش کــرد. وی گفت: 
صفر‌تا‌100 این نقشــه گروگانگیری با دستور 
من اجرا شد. فرد آدم‌ربا نیز از خواستگاران سابقم 
است که به‌خاطر عشق به من و به ‌دست‌آوردن 
پول، حاضر به همکاری با من شــد. وی افزود: 
وقتی شــاکی مرا ترک کرد تصمیم گرفتم از او 
انتقام بگیرم و می‌دانستم مشکل مالی ندارد و 
از ســوی دیگر به‌خاطر آبرویش هرگز شکایت 
نمی‌کند تا پــای پلیس به ماجرا باز شــود، اما 

حدسم درست از آب در نیامد و گیر افتادم.
با اعتراف ایــن زن، گروگانگیر اجیرشــده نیز 
دستگیر شــد. وی گفت: قرار بود پول بیشتری 
از مرد برج‌ســاز اخاذی کنم و حتی در فرصت 
مناسب اموال قیمتی خانه‌اش را نیز به سرقت 
ببریم، اما روز سوم او بی‌حال شد و من از ترس 
اینکه مبادا جانش را از دست بدهد و اتهام قتل بر 
گردنم بیفتد، تصمیم گرفتم او را در خیابان رها 
کنم تا مردم وی را به بیمارستان رسانده و از خطر 

مرگ نجاتش بدهند.
2 متهم پرونده به دستور بازپرس جنایی تهران 

بازداشت شده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

48ســال پس از قتل گرچن هرینگتون 8ســاله در 

خارجی
پنسیلوانیای آمریکا، یک کشیش بازنشسته که حالا 
83ساله است به ارتکاب این جنایت هولناک اعتراف 
کرد. این کشــیش ســالخورده چند‌ماه پس از به‌دست‌آمدن دفترچه 
خاطرات دوست مقتول که در آن زمان 10ساله بود تحت تعقیب پلیس 

قرار گرفت و دستگیر شد.
به گزارش همشهری به نقل از ســی‌ان‌ان، 15آگوست 1975میلادی، 

زمانی که دختربچه‌ 8ســاله‌ای به نام گرچن برای رفتن به اردویی 
در کلیسایی در شهر ماریل پنسیلوانیا از خانه خارج شد، به طرز 

عجیبی ناپدید شد. خانواده گرچن وقتی متوجه شدند که او 
در اردو شــرکت نکرده و آن روز اصلا به کلیسا نرفته است، 
نگرانش شدند و به جست‌وجو برای پیداکردن وی پرداختند 
اما ردی از او به‌دست نیامد. ماجرا به پلیس گزارش شد اما 
تحقیقات پلیس محلی نیز برای یافتن دختربچه گمشده 
فایده‌ای نداشت. تا 2ماه بعد هیچ‌کس از سرنوشت دختربچه 

8ساله خبر نداشت تا اینکه به پلیس خبر رسید بقایای جسدی 
در جنگل‌های اطراف شهر پیدا شده است. وقتی مأموران پلیس در 

محل حادثه حاضر شدند، با توجه به لباس‌های مقتول و بقایای جسد، 
آن را شناسایی کردند. او همان دختربچه ناپدید شده بود که در این مدت‌ 

خانواده‌اش به‌دنبال وی می‌گشتند.
با مشخص‌شدن سرنوشت دردناک گرچن، تحقیقات پلیس برای کشف 
راز قتل او شروع شد. مأموران بارها مســیری را که قرار بود دختربچه 
8ســاله از خانه تا کلیسا طی کند، بررســی کردند اما هیچ سرنخی از 
عامل جنایت به‌دست نیامد. آنها حتی راهی کلیسا شدند و به تحقیق از 
کشیشی به نام دیوید زاندسترا که در آنجا مشغول به‌کار بود پرداختند اما 

وی نیز نتوانست سرنخی از قاتل گرچن به پلیس ارائه دهد.

کشیش شهر 
قتل هولناک دختربچه 8ســاله مردم شهر را در شــوک فرو برده بود. 
بررسی‌های پزشکی قانونی نشــان می‌داد که او پس از ربوده شدن به 
جنگل منتقل شــده در آنجا مورد آزار قرار گرفتــه و با ضربه‌هایی که 
به سرش وارد شده، کشته شده اســت. در میان همسایه‌های خانواده 
گرچن و افرادی که آنها را می‌شــناختند، کشیش کلیسای شهر یکی 
از کسانی بود که همیشــه تلاش می‌کرد به این خانواده دلداری دهد. 
دیوید زاندسترا در همه مراسمی که برای یادبود گرچن برگزار می‌شد 
شرکت می‌کرد و این در حالی بود که هیچ‌کس خبر نداشت او چه راز 

مخوفی در سینه دارد.

48سال بعد 
در همه این سال‌ها اسرار قتل دختربچه 8ساله، رازی سر به مهر باقی 
مانده بود تا اینکه اوایل سال‌جاری میلادی شاهدی پیدا شد که در نهایت 

باعث افشای راز این جنایت هولناک شد.
این شاهد که پلیس اسمی از او نبرده است، در زمانی که گرچن کشته 
شد، 10ساله بود و از دوستان او به شمار می‌رفت. او وقتی با پلیس تماس 
گرفت، مدعی شد که اطلاعاتی دارد که شاید در حل پرونده قتل گرچن 
به آنها کمک کند. وی سپس مدعی شد: من همبازی گرچن بودم و به 
همان کلیسایی می‌رفتم که او می‌رفت. دو بار که در کلیسا تنها مانده 
بودم، دیوید زاندسترا)کشیش کلیسا( مرا مورد آزار قرار داد و در همه این 
مدت وحشت داشتم که این حقیقت را به کسی بگویم. تا اینکه گرچن 
ربوده شد و ‌2ماه بعد جسدش پیدا شد. همان موقع با خودم می‌گفتم که 

قتل او شاید کار کشیش زاندسترا باشد.

دفترچه خاطرات
اظهارات این شــاهد به تنهایی نمی‌توانســت مدرک محکمی علیه 
دیوید زاندسترا باشــد تا اینکه او مدعی شد دفترچه خاطراتی دارد که 
48سال پیش، این ماجراها را در آن نوشته است. طولی نکشید که این 
دفترچه خاطرات در اختیار پلیس قرار گرفت. شاهد پرونده در بخشی 

از آن نوشــته بود: »حدس بزن چی شده؟ کشــیش کلیسا 2بار به من 
دست‌درازی کرده است. این یک راز است، بنابراین نمی‌توانم به کسی 
بگویم، اما فکر می‌کنم او ممکن است کسی باشد که گرچن را ربوده است. 

فکر کنم آقای »زاندسترا« بود که او را ربوده و به قتل رسانده است.« 

اعتراف هولناک
نوشته‌های شاهد پرونده در 48سال پیش، پلیس را بر آن داشت تا دیوید 
زاندسترا را به‌طور جدی تحت تحقیق قرار دهد. او اما چند سال پیش 
بازنشسته شــده و به جورجیا نقل مکان کرده بود. کارآگاهان پلیس با 
دستور دادستان راهی محل زندگی وی شــدند و او را بازداشت و برای 
تحقیقات به اداره پلیس منتقل کردند. دیوید زاندســترا که گویی در 
همه این سال‌ها از جنایتی که مرتکب شــده بود، عذاب وجدان داشت 
در همان تحقیقات اولیه اعتراف کرد که گرچن 8ساله را او کشته است. 
به‌گفته پلیس، دیوید زاندســترا در روز حادثه درحالی‌که سوار ماشین 
بوده به سمت کلیسا می‌رفته که دختربچه 8ساله را می‌بیند. سپس به 
بهانه رساندن او به کلیســا، وی را سوار ماشین می‌کند و به جنگل‌های 
اطراف شهر می‌برد. در آنجا وی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و وقتی 
با مقاومت او روبه‌رو می‌شود، ضرباتی به سرش وارد می‌کند، او را به قتل 

رسانده و جسدش را همانجا زیر مقداری شاخ و برگ دفن می‌کند.
با اعترافات کشیش سابق، خانواده گرچن هرینگتون در بیانیه‌ای اعلام 
کردند که به سختی می‌توانند احساس‌شان را درباره این ماجرا بیان کنند. 
ربوده‌شدن و قتل گرچن زندگی آنها را دگرگون کرد اما حالا امیدوارند 

که عامل این جنایت هولناک به اشد مجازات برسد و در زندان بمیرد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

مسافر آشنا قاتل فراری را لو داد
مردی پس از قتل برادرش 
در اردبیــل، بــه تهــران 
گریخت و با هویت جعلی 
مسافرکشــی می‌کرد اما 
زندگی مخفیانــه او ‌3ماه 
بیشتر دوام نداشت چراکه 
یکی از مسافرهایش، مردی 

آشنا از آب درآمد.
به گزارش همشهری، یکی 
از روزهــای اردیبهشــت 
امســال گــزارش یــک 

تیراندازی در روستایی در اســتان اردبیل به پلیس اعلام شد. 
بررسی‌ها حکایت از این داشت که فردی با اسلحه کلاشنیکف، 
3نفر را به رگبار بســته که یکی از آنها به‌دلیل شدت جراحت و 
خونریزی در بیمارستان جانش را از دست داده بود. 2 مرد دیگر 
اما از مرگ حتمی نجات یافتند و تحقیقات نشان می‌داد فردی 

به نام رسول عامل این تیراندازی مرگبار بوده است.
ماموران متوجه شدند فردی که هدف گلوله قرار گرفته و جان 
باخته بود، برادر رسول بود. به‌گفته شاهدان این دو برادر از قبل 
به‌خاطر اختلاف ملکی و حقابه با یکدیگر دچار اختلاف شــده 
بودند. حتی چندین بار اهالی روستا، ‌آنها را در حال مشاجره و 
جر و بحث دیده بودند تا اینکه روز حادثه درگیری 2 برادر شدت 
گرفته و یکی از آنها که مسلح بود به سمت برادرش و 2 نفر دیگر 

که از بستگانش بودند شلیک کرده بود.
با تکمیل تحقیقات، دستور بازداشــت رسول عامل تیراندازی 
صادر شد اما وقتی مأموران برای دستگیری او وارد عمل شدند 
دریافتند که او شبانه و پس از تیراندازی، از روستا فرار کرده است. 
به این ترتیب نام وی در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت تا 

اینکه بعد از گذشت ‌3ماه ردپای وی در تهران به‌دست آمد.

دستگیری در پایتخت
ماجرا از این قرار بود که قاتل فراری در تهران مسافرکشی می‌کرد 
که از قضا یکی از مسافرانش، آشنا از آب درآمد. وی، رسول که 
تغییر چهره داده و ریش گذاشــته بود را شناسایی کرد و هم با 
پلیس تماس گرفت و هم پســر مقتول. همین سرنخ کافی بود 
تا مشــخصات خودروی متهم در اختیار پلیس قرار بگیرد و او 
روز یکشــنبه در عملیاتی غافلگیرانه در حوالی اتوبان آزادگان 

دستگیر شود.

مجرم سابقه‌دار
پرونده این متهم 63ســاله صبح دیروز روی میز قاضی وحید 
ناصری بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت. 
این قاضی جنایی پس از بررســی پرونده متوجه شد که قاتل 
دستگیر‌شده همان متهمی اســت که چند سال قبل به‌خاطر 
درگیری‌های مسلحانه در تهران دســتگیر شده است. وی در 
آن زمان بازپرس یکی از دادســراهای تهران بود و حالا برای بار 
دوم پرونده او روی میزش قرار گرفته بود؛ این‌بار اما به جرم قتل 
برادرش. سوابق متهم نشان داد، وی در سال 88همراه برادرش 
)مقتول( و تعداد دیگری از بستگانشان با طایفه دیگری به‌خاطر 
جای پارک خودرو در منطقه فلاح تهران درگیر شــده و در آن 
درگیری هم اقدام به تیراندازی کرده که منجر به زخمی شدن 
چند نفر شده بود. وی پس از این اتفاق، در سال‌های بعد همراه 
برادرش در شهرستان‌های رباط‌کریم، اسلامشهر و دیگر مناطق 
تهران درگیری‌های مسلحانه را رقم زده به‌طوری‌که در جریان 
درگیری‌ها در مجموع، 30نفر زخمی شــده بودند. در جریان 
رسیدگی به پرونده این درگیری‌ها همه متهمان ازجمله مقتول 
بازداشت و روانه زندان شده و پس از پرداخت دیه آزاد شده بودند 
اما رسول )عامل قتل برادر( فراری شده بود تا اینکه درآخرین 
درگیری مسلحانه، جان برادرش را گرفت و به تهران گریخت تا 
زندگی مخفیانه‌ای را در پیش بگیرد. علاوه بر این سوابق متهم 
نشان می‌داد که او در کار خرید و فروش سلاح جنگی هم بوده 
به‌طوری که به‌صورت غیابــی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه 
و به 2 سال حبس محکوم شــده بود. این متهم صبح دیروز در 
دادسرای جنایی به عجیب‌ترین شــکل ممکن قتل برادرش را 
انکار کرد. با وجود اینکه همه شواهد علیه وی بود اما گفت که 
برادرش را شخص دیگری به قتل رسانده است. وی گفت که با 
برادرش اختلاف داشــته و حتی روزحادثه اقدام به تیراندازی 
کرده اما شخص دیگری به سمت برادرش شلیک کرده و جان 

وی را گرفته است.
پس از انجــام تحقیقــات اولیــه، پرونــده او  با صــدور قرار 

عدم‌صلاحیت به دادسرای جنایی اردبیل فرستاده شد.

انفجار گاز، قربانی گرفت
نشــت و انفجار گاز موجب ویرانی خانه‌ای شــد و جان یکی از 

ساکنان آنجا را گرفت.
به گزارش همشهری، روز دوشنبه به آتش‌نشانی فهرج واقع در 
استان کرمان خبر رســید که انفجار مهیبی در یک خانه اتفاق 
افتاده و آنجا دچار آتش‌سوزی شــده است. چند دقیقه بیشتر 
از این حادثه نگذشته بود که آتش‌نشــانان خود را به این خانه 
رساندند. شواهد اولیه نشان می‌داد که به‌دلیل نشت گاز انفجار 
رخ داده و شدت آن به حدی بود که بخشی از خانه ویران شده بود. 
زمانی که آتش‌نشانان به محل حادثه رسیدند شعله‌های آتش از 
آنجا زبانه می‌کشید. آنها همزمان با مهار شعله‌های آتش تلاش 
کردند تا افراد گرفتار شده در آنجا را نجات دهند. طبق اطلاعات 
به‌دست آمده هنگام انفجار 2نفر در خانه حضور داشتند که هر دو 

دچار حادثه شده بودند. 
آتش‌نشانان پس از مهار شعله‌های آتش توانستند وارد خانه شده 
و 2نفر را که هر دو به‌شــدت دچار سوختگی شده بودند بیرون 
بکشند. آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصدومان را به بیمارستان 
بم منتقل کردند. هرچند کادر پزشکی تلاش زیادی برای نجات 
آنها انجام دادند اما یکی از آنها بر اثر سوختگی شدید جانش را 
از دست داد و دومین نفر همچنان در بیمارستان بستری است و 

تلاش برای مداوایش ادامه دارد.
کریم مهدابی، رئیس آتش‌نشــانی فهرج با اعلام جزئیات این 
حادثه گفت: در بررســی‌های انجام شــده معلوم شد که نشت 
گاز و ایجاد جرقه باعث وقوع انفجار شــده اســت؛ با وجود این 
بررسی‌های تخصصی در این‌باره ادامه دارد. او ادامه داد: در این 
حادثه به‌دلیل شدت انفجار بخشی از خانه تخریب شده و 2نفری 
که در آنجا حضور داشتند دچار مصدومیت و سوختگی شدیدی 

شده بودند که متأسفانه یکی از آنها جانش را از دست داد.

کوتاه‌تر از گزارش خبر 1

خبر 2

خبر 3

مستأجر، خانه صاحبخانه را اجاره داد
مرد مســتأجر برای به‌دســت آوردن پول بیشــتر، خودش را 
صاحبخانه جا زد و با جعل اسناد خانه را اجاره داد اما عدم‌توانایی 

در پرداخت کرایه، دستش را رو کرد.
به گزارش همشــهری، چندی قبل مردی قدم در اداره پلیس 
گذاشت و گفت مســتأجرش خانه وی را به فرد دیگری اجاره 
داده است. وی توضیح داد: مدتی قبل خانه‌ام را به فردی اجاره 
دادم که ماهانه ١٤میلیون تومان از وی اجاره می‌گرفتم. اما چند 
ماهی می‌شد که مستأجرم اجاره‌هایش را پرداخت نمی‌کرد. او 
حتی جواب تماس‌هایم را نمی‌داد که من به‌شدت نگران شدم 
و برای اینکه خبری از او بگیرم راهی خانه‌ام جایی که مستأجرم 

زندگی می‌کرد، شدم. 
وی افزود: در اوج ناباوری متوجه شدم که فرد دیگری در خانه‌ام 
زندگی می‌کند و فرد دیگــری را صاحبخانــه‌اش می‌داند. او 
می‌گفت که خانه را چند‌ماه قبل از فردی اجاره کرده و هر‌ماه به 
او کرایه می‌پردازد. مشخصاتی که او از صاحبخانه‌اش می‌داد با 
مستأجرم مطابقت داشت. من از او شکایت دارم که خانه‌ام را به 

فرد دیگری اجاره داده است.
با این شکایت، مستأجر دستگیر شــد و دربازجویی‌ها به جعل 
و اجاره خانه صاحبخانه‌اش اعتراف کــرد. وی گفت: من برای 
به‌دست آوردن پول بیشتر این نقشه را کشیدم. ابتدا خانه را از 
صاحبخانه اجاره کردم و بعد به چند بنگاه سپردم که قصد اجاره 
دادن خانه‌ام را دارم. خودم را صاحب خانه جا زدم و با جعل سند 
خانه را اجاره دادم. به جــای گرفتن پول پیش، تصمیم گرفتم 
اجاره بیشتری بگیرم. از سوی دیگر خودم خانه کوچک‌تر اجاره 
کردم تا پول بیشتری به‌دست آورم اما 2ماه آخر فراموش کردم 

که اجاره ماهانه را بپردازم و همین موجب شد دستم رو شود.
این متهم به دستور قاضی مصطفی تقی‌زاده، بازپرس دادسرای 

ویژه سرقت دستگیر شد و تحقیقات از او ادامه دارد. 

 نجات جان مرد 70ساله 
در ارتفاعات دنا

مرد سالخورده‌ بر اثر سقوط در ارتفاعات دنا مصدوم شده و در یک 
قدمی مرگ قرار داشت اما امدادگران هلال‌احمر در عملیاتی که 

9ساعت طول کشید موفق شدند جان او را نجات دهند.
به گزارش همشــهری، روز یکشــنبه به تیم امــداد و نجات 
کوهستان هلال احمر دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد 
خبر رسید که مرد سالخورده‌ای که قصد صعود به ارتفاعات دنا 
را داشته دچار حادثه شده و به کمک نیاز دارد. چند دقیقه بعد 
از این خبر بود که امدادگران برای نجات این مرد راهی ارتفاعات 
شدند. آنطور که شواهد نشان می‌داد او 70سال داشت و از ارتفاع 
سقوط کرده بود. ســن بالای این مرد از یک سو و بی‌خبری از 
میزان مصدومیت او کار را حســاس می‌کرد چرا که جان او در 
خطر بود. شواهد حاکی از آن بود که این حادثه در نزدیکی تنگ 
حراء رخ داده اما به روشنی محل حادثه معلوم نبود. به همین 
دلیل امدادگران به جست‌وجو در این منطقه پرداختند و بعد از 
ساعتی توانستند این مرد را که به‌شدت دچار مصدومیت شده 

بود پیدا کنند.
این مرد از چند ناحیه دچار شکستگی شده بود و انتقال آن در 
ارتفاعات دنا کار سخت و پیچیده‌ای بود. از سویی او باید هرچه 
سریع‌تر به مرکز درمانی منتقل می‌شد. در این شرایط امدادگران 
ابتدا اقدامات اولیه و حیاتی را بــرای او انجام دادند و در ادامه با 
استفاده از تجهیزات ویژه کوهســتان او را از ارتفاعات به پایین 
منتقل کردند. این عملیات حدود 9ساعت طول کشید و سرانجام 

مرد 70ساله به مرکز درمانی منتقل شده و نجات یافت.
داریوش محســنی، رئیس هلال احمر دنا در این‌باره گفت: با 
وجود شرایط سختی که در ارتفاعات دنا وجود دارد اما تیم 6نفره 
هلال‌احمر دنا در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانستند خود را به فرد 
مصدوم رسانده و او را نجات دهند. همکارانم بعد از کنترل علائم 
حیاتی مصدوم و تثبیت وضعیــت وی او را به اورژانس تحویل 

دادند و به این ترتیب فرد حادثه‌دیده نجات یافت.

برادرکشی به خاطر ارثیه پدری
پســر جوان که به‌دلیــل اختلاف بر ســر ارثیه پــدری، برادر 
کوچک‌ترش را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود ساعتی پس از 

جنایت دستگیر شد.
به گزارش همشهری، روز شــنبه صدای شلیک پیاپی گلوله از 
خانه‌ای در روستای دیندارلو شهرستان فســا، واقع در استان 
فارس از وقوع حادثه‌ای هولناک خبــر می‌داد. لحظاتی پس از 
این تیراندازی بود که مرد جوانی از یکی از خانه‌ها بیرون آمد و با 
عجله از آنجا دور شد. وقتی چند نفر از روستاییان از سر کنجکاوی 
وارد خانه شدند با پیکر خونین پسر کوچک‌تر این خانواده روبه‌رو 
شدند که بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیده بود. با حضور مأموران 
پلیس مشخص شد که پسر کوچک‌تر خانواده که 26سال داشته، 
به‌دست برادر 28ساله‌اش  به قتل رسیده است. آنها از مدتی قبل 
و پس از فوت پدرشان با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند و این 

اختلاف حالا به جنایت منجر شده بود. 
در ادامه معلوم شد که  عامل جنایت سوار بر یک خودروی پراید 
به‌سوی شهرستان داراب گریخته که در بین راه از سوی پلیس 
دستگیر شــد.  او در بازجویی‌ها گفت: بعد از فوت پدرم، من و 
برادرم بر سر تقسیم ارث و میراث با یکدیگر دچار اختلاف شده 
بودیم. چند مرتبه‌ای با یکدیگر درگیر شده بودیم و روز حادثه با 
اسلحه شکاری که داشتم سراغش رفتم. قصد من تهدید بود و 
فکر می‌کردم اگر او را بترسانم شاید مشکلات‌مان برطرف شود 
اما  درحالی‌که با یکدیگر بگومگو می‌کردیم کنترلم را از دست 
دادم و به‌سوی برادرم شلیک کردم. بعد هم  از ترسم فرار کردم. 
می‌خواستم خودم را از روستای‌مان به داراب برسانم و مدتی در 
آنجا مخفی شوم اما پیش از آنکه حتی پایم به این شهر برسد در 

راه دستگیر شدم.
سرهنگ محمدهاشــم قســام، فرمانده انتظامی فسا با اعلام 
جزئیات این حادثه گفت: به‌دنبال اعترافات متهم، او با دستور 
قضایی در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

زن جوان، پشت پرده گروگانگیری مرد برج‌ساز بود

33 روز شکنجه برای اخاذی  روز شکنجه برای اخاذی 22 میلیاردی میلیاردی

اســتاد و دانشــجوی خلبانی بعد از یک ساعت 
پرواز آموزشی وقتی قصد فرود در فرودگاه پیام را 
داشتند، دچار حادثه شدند و هر دوی آنها جان‌شان 

را از دست دادند.
به‌گزارش همشــهری، امیرحســین محمودی- 
۱۹ ساله- دانشــجوی خلبانی و اســتادش نوید 
عربی‌مقدم -۴۲ ساله- صبح دیروز )دوشنبه( پرواز 
خود را با یک فروند هواپیمای آموزشی از فرودگاه 
پیام در کرج آغاز کردند. آنها پیش از این دوره‌های 
مقدماتی پرواز را گذرانده و این پرواز در ادامه دوره 
آموزشی انجام می‌شد. پرواز آنها از حدود ساعت 
5صبح شروع شــده بود و آنها بعد از پرواز بر فراز 
منطقه تعیین شده به‌ســوی فرودگاه بازگشتند. 

همه مراحل پرواز به خوبی انجام شده بود؛ تا اینکه 
آنها با پایان زمان پروازشان تصمیم به فرود گرفتند. 
همین که آنها ارتفاع هواپیما را کم کرده و تصمیم 
به فرود در باند گرفتند ناگهان موتور هواپیما دچار 
اشکال شد. زمان زیادی برای تصمیم‌گیری باقی 
نمانده بود و آنها در آســتانه فــرود بودند. در این 
شرایط استاد خلبانی تصمیم گرفت با استفاده از 
تجربه‌اش هواپیما را به سلامت در باند بنشاند، اما 
ناگهان هواپیما دچار حادثه و بعد از برخورد با زمین 

دچار آتش‌سوزی شد. 
دقایقی بعد با حضور گروه‌های امدادی آتش‌سوزی 
مهار و معلوم شــد که هر دو نفر به‌دلیل شــدت 
جراحات وارده در این سقوط جان خود را از دست 

داده‌اند. مهــدی جعفری، مدیــر روابط‌ عمومی 
فرودگاه پیام گفت:‌ این حادثه به‌دلیل از کار افتادن 
موتور هواپیما و نرســیدن آن به باند فرود اتفاق 
افتاده اســت که علت اصلی و قطعی توسط تیم 
بررسی سانحه اعلام خواهد شد. او ادامه داد:‌ تیم 
کارشناسی اعزامی در حال بررسی است، اما بنا بر 
اعلامی که صورت گرفته خلبان از کار نکردن یکی 
از موتورهای هواپیما خبر داده بود. ‌روابط ‌عمومی 

فرودگاه پیام ســاعتی بعــد در اطلاعیه دیگری 
اطلاعات بیشتری از حادثه منتشــر کرد. در این 
اطلاعیه آمده است: حدود ساعت 5:45یک فروند 
هواپیمای آموزشــی تکنام، متعلق به مرکز بوتیا 
ماهان در فرودگاه پیام دچار سانحه شد و در این 
سانحه معلم خلبان ‌و دانشجوی این پرواز جان خود 
را از دست دادند که علت حادثه مشکل فنی بود که 

قبل از باند پروازی فرودگاه پیام رخ داد.

دفترچه خاطرات، راز قتل دختربچه 8ساله را فاش کرد

کشیش قاتل پس از کشیش قاتل پس از 4848سال دستگیر شدسال دستگیر شد

حادثه رخ‌داده برای هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام، 2قربانی گرفت

سقوط مرگبار هنگام فرود

 کشیش بازنشسته
  پس‌از دستگیری اعتراف کرد که 
دختر 8ساله را ربوده و پس‌از آزار به قتل رسانده است.


